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 هدف پژوهش حاضر، بررســی و شناسایی اصول و روشــهای تربیت اجتماعی مبتنی بر
سه رویکرد جامعه شنـاختی کلان نگر، خُرد  نگر و تلفیقي است. برای دستیابی به این هدف، 
از روش قیاس عملي بازسازی شــده فرانکنا استفاده  شده است. در این روش، برای استنتاج 
اصول تربیت اجتماعی هر سه رویکرد، از ترکیب دو مقدمۀ اهداف غایی تربیت اجتماعی و 
گزاره های واقع نگر توصیفی رویکردهای سه گانه و برای استنتاج روشهای تربیت اجتماعی 
هر ســه رویکرد، از ترکیب دو مقدمۀ اصول تربیت اجتماعی و گزاره های واقع نگر توصیفیِ 
روش شناختی رویکردهای سه گانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است 
که اصولی چون همکاري و مشارکت جمعي در فعالیتهای تربیتي، ایجاد فرصتهاي برابر براي 
همــۀ دانش آموزان و تقویت روح همنوایي و همدردي با اعضای جامعه و روشــهایی مانند 
کاوشگری گروهی و گفت وگو بر مبنای رویکرد کلان نگر، اصولی چون پرورش هویت فردی 
دانش آموزان، توجه به آزادي کامل افراد در فرایند آموزش وپرورش و فراهم آوردن فرصت 
و زمینه هایی برای پرورش قدرت عقلانی و روشــهایی مانند ایضاح ارزشــها و روش پروژه 
برمبنای رویکرد خردنگر و اصولی چون شــناخت و توجه به علایق و نیاز  های فراگیران و 
فراهم آوردن زمینۀ ارتباط برای خلق هنجار  های اجتماعی و روشهایی مانند تعامل و مواجهه 

با سؤال بر مبنای رویکرد تلفیقی استنتاج شده اند.

کليد واژگان:  تربیت اجتماعي، اصول تربیت اجتماعی، روشهاي تربیت اجتماعی، رویکرد کلان نگر، رویکرد 
خُرد  نگر، رویکرد تلفیقي
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 مقدمه

تربيت اجتماعی1، يکی از ســاحتهای مهم تربيتی است. نخستين شــرط تربيت اجتماعی، ارتباط 
ديگران و هدف آن خروج از حالت فردی به جمعی است )کاردان، 1374(. اگرچه توجه به هدف تربيت  با
اجتماعی، امری محوری اســت، اما راههای دســتيابی به آن نيز بسيار مهم است. اين نوع راهها، بيانگر 
 پاسخ به پرسش چگونگی تربيت اجتماعی است. اصول و روشهای تربيتی، در هر ساحت تربيتی، ازجمله
تربيت اجتماعی، به دســتورالعملهای عام )اصول( و خاص )روشــها( اشــاره دارند کــه مجريان تربيتی 
بهره گيری از آنها به سوی اهداف تربيتی جهت گيری پيدا می کنند )باقری، 1385(. از سويی هم، اصول  با
و روشهای تربيت اجتماعی بدون داشتن تصويری از ماهيت اجتماعی بودن انسان، قابل کشف و شناسايی 
نيســتند )باقری، 1388(. اين امر نشــان می دهد که کشف اصول و روشــهای تربيت اجتماعی، درگِرو 
توصيفهای جامعه شناختی در باب انسان يا مبانی جامعه شناختی است؛ يعنی، رويکردها و ديدگاههايی 

که در باب ويژگيهای اجتماعی بودن انسان، نظريه پردازی کرده اند.
مبانی جامعه شــناختی تربيت اجتماعی را می توان به سه سطح کلان نگر، خُردنگر و تلفيقی تقسيم 
کرد. بر مبنای سطح کلان، در شکل دهی به واقعيت اجتماعی افراد ساختارها و نهادهای اجتماعی نقش 
اصلی را ايفا می کنند. در مقابل، سطح کلان از نقش کنشگر و فرد غافل نبوده و چارچوبهای نظری مبتنی 
بر نقش بی بديل ســطوح خُرد را بنانهاده اند. دسته سوم، نظريه پردازان تلفيقی اند که به نقش همزمان و 
بدون اولويت فرد و جامعه يا ســاختار و کنشــگر توجه کرده اند و معتقدند که واقعيت اجتماعی، زاييدۀ 
تأثير متقابل هرکدام از    اين دوگانه هاست  )کرايب2، 1385؛ گيدنز3، 1384؛ ترنر و بيگلی4، 1384؛ ريتزر5، 
آنجاکه هرکدام از ســطوح سه گانه، تصوری خاص درباره فرايند اجتماعی شدن آدمی دارند،  1382(. از
تربيت اجتماعی مبتنی بر هر رويکرد درزمينة اصول و روشــهای تربيت اجتماعی نيز خاص خواهد بود. 
ازاين رو، اين ســؤال اساسی مطرح می شــود که اصول و روشهای تربيت اجتماعی مبتنی بر سه رويکرد 

کلان نگر، خردنگر و تلفيقی کدم اند؟
بيشتر پژوهشهايی که درزمينة تربيت اجتماعی انجام پذيرفته اند، اصول و روشهای تربيت اجتماعی 
را با توجه به مبانی دينی و روايی استنتاج کرده اند؛ برای مثال، بهشتی و افخمی اردکانی  )1386( اصول 
تربيــت اجتماعی را از نهج البلاغه، افخمی اردکانی  )1386( روشــهای تربيت اجتماعی را از نهج البلاغه، 
کربلايی پازوکی )1387( روشــهای تربيت اجتماعی را از منظر ملامحســن فيض کاشانی و رمضانی و 
حيدری )1391( اصول و روشهای تربيت اجتماعی را از قرآن و نهج البلاغه به دست آورده اند. باوجوداين، 
مطالعاتی نيز وجود دارند که اصول و روشــهای تربيت اجتماعی را از مبانی جامعه شــناختی استخراج 

1. Social education
2. Craib
3. Giddens
4. Turner & Beeghley
5. Ritzer
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جامعه شناختی کلان  نگر، خُرد  نگر  و  تلفیقي

ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی 156
ë سال سی ونهم ë زمستان 1402

  دکتر ادریس اسلامی  دکتر آزاد محمدی
   دکتر نجمه احمدآبادی آرانی  دکتر حسن رشیدی

کرده اند؛ مثلًا، محمدی و همکاران )1393( اصول و روشهای تربيت اجتماعی را از نظرية کنش ارتباطی 
هابرماس1 اســتنتاج کرده اند. پژوهش حاضر نشــان می دهد که تعداد اين نوع مطالعه ها محدود اســت 
و همانها نيز حوزۀ بررســی خود را به ديدگاه يك جامعه شــناس محدود کرده انــد و رويکردی فراگير 
به ديدگاههای جامعه شــناختی و بازتاب آن در اصول و روشــهای تربيت اجتماعی نداشــته اند. از ديد 
اين مطالعه، اگر کشــف اصول و روشــهای تربيت اجتماعی بر بنيان رويکردهای جامعه شناختی جامع 
و فراگيری اســتوار شــود، اصول و روشهايی جامع و متنوع تر به دســت می آيد و اين خلأ پژوهشی نيز 
برطرف می شود. گفتنی است که بر اساس  ضرورت استنتاج اصول و روشهای تربيت اجتماعی بر مبنای 
رويکردهای کلان و متنوع جامعه شــناختی و مغفول واقع شدن چنين امری، انجام دادن پژوهش حاضر، 
ضرورت و اهميت پيدا می کند. ازاين رو، اين پژوهش درپی آن اســت که با نظر به مبانی جامعه شناختی 

سه رويکرد کلان نگر، خُرد   و تلفيقی، اصول و روشهای تربيت اجتماعی هرکدام از آنها را کشف کند.

 سؤالهای پژوهش

1. بر اساس رويکرد جامعه شناختی کلان  نگر، اصول و روشهايی تربيت اجتماعي کدام اند؟
2. بر اساس رويکرد جامعه شناختی خُرد  نگر، اصول و روشهاي تربيت اجتماعي کدام اند؟
3. بر اساس رويکرد جامعه شناختی تلفيقی، اصول و روشهاي تربيت اجتماعي کدام اند؟

  پيشينۀ تجربی پژوهش
قاسمی و همکاران )1394( مطالعه ای را با عنوان »تربيت اجتماعی زيبايی شناسانه، پارادايمی بديل 
برای نظام تربيت اجتماعی جزم گرا« انجام داده اند. روشــهای اين پژوهش، تحليل مفهومی و استنتاجی 
است؛ با تکيه بر تحليل مفهومی، معانی دو مفهوم جزم گرايی و زيبايی شناسی و تربيت مبتنی بر هرکدام 
مورد واکاوی قرارگرفته اســت و بر اساس روش دوم، مبانی هر دو رويکرد، تبيين شده، اصول و روشهای 
تربيت اجتماعی آنها استنتاج شده است. يافته ها نشان می دهند که در تربيت اجتماعی بايد از جزم گرايی 
اجتناب و از تربيت اجتماعی زيبايی شناســانه و اصول و روشــهای آن دفاع کرد. ازاين رو، اصول تربيت 
اجتماعی زيباشناســانه ای چون داوری فارغ از تمنيــات درونی، توجه به خرد جمعی، هماهنگی دو قوۀ 
حس و عقل و ديالکتيك درونی و برونی و روشهای تربيت اجتماعی چون پرسش و پاسخ هنری، مباحثه 
در باب آثار هنری يا خلق آنها، ايفای نقش برای درک واقعيات، گردش علمی در طبيعت و ايفای نقش 

برای صراحت درون استنتاج شده است.
پناهی )1395( مقاله ای با عنوان »تربيت اجتماعی با تأکيد بر آموزه هايی تربيتی- روان شــناختی« 
نگاشته است. روش اين مطالعه، توصيفی- تحليلی است. پـس از شناسـايي و اسـتخراج مفاهيم اساسی 

1. Habermas
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از متون ديني، علوم تربيتي، علوم اجتماعي و روانشناسي، به تحليل محتـــواي آنهـــا پرداختـه، روشها 
و راهبردهـــاي تربيت اجتماعی مبتنی بر آنها بيان  شــده است. يافته های پژوهش نشانگر آن است که 
مهم ترين روشهای تربيت اجتماعی عبارت اند از آگاهی از محتوای تربيت اجتماعی، آگاهی از راهکارهای 

انتقال پيام، بهره گيری صحيح از روش يادگيری مشاهده ای، مدارا  با متربی و ... .
تاندی1 )2019( پژوهشــی با عنوان »سهم تربيتی اميل دورکيم: سنجش کارکرد« انجام داده است. 
روش اين پژوهش، اکتشــافی2 است. اين مطالعه بر اساس پژوهشــهای ثانويه برگرفته از منابع مختلف، 
ديدگاه اميل دورکيم در باب جامعه شناسی آموزش وپرورش را تحليل می کند، سپس سهم اميل دورکيم 
در اين زمينه را مورد ارزشــيابی قرارمی دهد. يافته ها نشان می دهند که باوجود اينکه به ديدگاه تربيتی 
دورکيم انتقادهايی واردشــده است، اما وی در عرصه تربيت سهمی بسزا دارد. بر اساس انديشه دورکيم، 
تربيت در ايجاد نظم و تعادل و همبستگی و وحدت اجتماعی نقش بسياری دارد. از ديد تاندی، رويکرد 

دورکيم در دنيای امروز نيز کاربرد بسيار دارد.
رگمی3 )2020( مقاله ای با عنوان »مبانی اجتماعی يادگيری مادام العمر: رويکردی هابرماسی« ارائه 
داده است. روش اين پژوهش، تحليل انتقادی و تحليل مفهومی است. ابتدا، به  نقد مبانی روان شناختی 
يادگيری در دنيای معاصر پرداخته می شود، سپس ساختار سه گانة مفهوم زيست جهان هابرماس مورد 
تحليل قرارمی گيرد و بر مبنای آن، مفهوم ســازی نوينی در باب يادگيری مادام العمر مطرح می شــود. 
يافته ها نشــان می دهند که مبانی يادگيری در روانشناسی معاصر، فردگرايانه است. ازاين رو، برای گذر 
ازآن می توان باتکيه بر مؤلفه های ســه گانه فرهنگ، جامعه و شخصيت زيست جهان هابرماس، مبنای 
نوينــی برای يادگيری ارائــه داد که در آن، نه تنها به جهان ذهنی توجه می شــود بلکه جهان عينی و 
اجتماعی فرد نيز تقويت می شــود. نويســنده بر اين باور اســت در اين چارچوب، يادگيری مادام العمر 
سه وجه خواهد داشت: يادگيری به مثابة بازآفرينی فرهنگ، يادگيری به مثابة تلفيق اجتماعی و يادگيری 

به مثابة جامعه پذيری.

 مبانی نظری پژوهش

ديدگاههای جامعه شناســی را می توان در سه دســتة کلان نگر، خُرد و تلفيقی طبقه بندی کرد. در 
رويکرد کلان نگر، مکاتبی چون کارکردگرايی ساختاری، مبنای موردنظر اين مطالعه قرار می گيرد. در اين 
مکتب، ساختار و نظام اجتماعی، هويت مستقل و متمايزی از افراد جامعه دارد و بر آنها تأثير می گذارد. 
نظام اجتماعی دارای نهادهايی اســت که کارکردی معين برای فعاليت و بقای آن انجام می دهند. نظام 
اجتماعی دارای نوعی وحدت و همبســتگی کارکردی اســت که به آن، هويت معينی بخشــيده است 

1. Tandi
2. Exploratory
3. Regmi
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  دکتر ادریس اسلامی  دکتر آزاد محمدی
   دکتر نجمه احمدآبادی آرانی  دکتر حسن رشیدی

)لازارســفلد1، 1376(. در ســاختار اجتماعی، نظام ارتباطی مشــترکی وجود دارد که افراد طی فراگرد 
اجتماعی شــدن آن را فرا می گيرند )ريتزر، 1382(. بر اساس اين مکتب، نهاد تربيت،کارکردهايی ويژه 
برای حفظ و وحدت جامعه دارد. تربيت اجتماعی، عامل جامعه پذيری و تخصيص نيروی انســانی است. 
در جامعه پذيری، ارزشــها و هنجارهای اجتماعی در دانش آموزان درونی می شود و در تخصيص نيروی 

انسانی، دانش آموزان، نقشهای اجتماعی خود و انتظارت جامعه را از آنها ياد می گيرند )ميلر2، 1386(.
از  رويکرد خُرد، به بررســی تعاملهای افراد در اجتماعهــای خُرد می پردازد. کنش متقابل نمادين، يکی 
مکاتب مهم اين رويکرد و مبنای مطالعة حاضر است. بر اساس اين مکتب، انسانها در کنش متقابل اجتماعی، 
موقعيت، تغيير دهند.  معانی و نمادها را ياد می گيرند. انسانها می توانند معانی و نمادها را بر پايه تفسيرشان از
ايــن توانايی به آنها اجــازه می دهد که راههای احتمالی کنش را بيازمايند و آنگاه راهی را برگزينند )ريترز، 
 1382(. بر اساس اين مکتب، تربيت اجتماعی جز از طريق تعامل با همکلاسان و معلم به دست نخواهد آمد.
علاوه بر اين، کنش متقابل بر روشهای آموزشی نيز اثرگذار است. طرح روشهای آموزشي نويني چون يادگيري 

دنبال دارد )ربانی و همکاران، 1388(. مشارکتي، موجبات رشد علمی، شخصيتي و اجتماعي آنها را به 
ديدگاه تلفيقی در تلاش است از کاستيهای هر دو رويکرد بالا گذرکند و نظريه ای جامع و پويا ارائه 
دهد. يکی از مهم ترين نظريه های اين رويکرد، کنش ارتباطی هابرماس است که مبنای نظری اين مطالعه 
اســت. نظرية کنش ارتباطی، مفاهيم ســاختار و عامليت را با پيوند زدن زيست جهان و نظام اجتماعی 
ترکيب می کند. زيســت جهان به حوزه ای از رفتار اشــاره دارد که در آن هماهنگی ميان کنشــگران و 
نظم و قاعده از طريق باورها، ارزشــهای مشترک و سنتهای فرهنگی حاصل می شود. درمقابل، در نظام 
اجتماعی بر کنترل ابزاری و کارآمدی تأکيد می شــود. از ديد هابرماس، عقلانيت علمی- فنی- اداری و 
نخبگانی به منزلة مانع رشد ظرفيتهای اخلاقی، کنترل زندگی روزمره را در اختيار دارد و مسائل اخلاقی 
تصميمهای مبتنی بر هزينه فايده برمی گرداند )ســيدمن3، 1388(. با تکيه  بر اين نظريه، تعامل و  را به 
مشــارکت برابر و آزاد ميان دانش آموزان پيشــنهاد می شود و روش تربيت به گونه ای است که مهارتهای 

اجتماعی لازم را به دانش آموزان برای ورود به جامعه می دهد )محمدی، 1392(.
مبنای نظری روش شناسی پژوهش حاضر، الگوی ويليام فرانکنا4ست. وی برآن است که برای تحليل 
فلسفه های هنجارين تربيت، »دو نوع گزاره لازم است: گزاره های هنجارين و گزاره های واقع نگر. گزاره های 
هنجارين که ماهيت تجويزی دارند، می توانند ســه گونه داشته باشــند: 1. گزاره های مربوط به اهداف 
و اصول بنيادين تعليم وتربيت؛ 2. گزاره های مربوط به اينکه چه دانشــها، مهارتها يا نگرشــهايی را بايد 
درجريان تربيت شــکل داد ]اهداف ميانی[؛ 3. گزاره های مربوط به روشــها و شيوه های عملی که بايد 

1. Lazarsfeld
2. Miller
3. Seidman
4. William Frankena
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تعليم وتربيــت به کار گـــرفت. اما گزاره های واقع نگر ]يا مبانی[ ..، خود، بــر دو گونه اند: 1. گزاره های  در
مربوط به اينکه برای نائل شدن به اهداف بنيادين، برخوردار بودن ازچه دانشها، مهارتها يا نگرشهايی لازم 
مناسب است؛ 2. گزاره های مربوط به اينکه برای کسب دانشها، مهارتها يا نگرشهای معين، چه روشهايی  يا
مفيد است« )فرانکنا، 1966، به نقل از باقری و همکاران، 1389(. فرانکنا با نظر به اين گزاره های پنجگانه 
 و انواع ترکيب آنها، الگويی ارائه کرده اســت که از آن، ســه نوع فلسفة هنجارين تربيت به دست می آيد.

نوع اول، فلســفی تر اســت که در آن، ساختار فلســفة تعليم و تربيت، حاصل ترکيب گزاره های 1 و 2 
هنجارين و گزاره 1 واقع نگر است. نوع دوم، ماهيت فلسفی کمتری دارد. اين نوع دارای ساختاری مرکب 
از گزاره های هنجارين 2 و 3 و گزارۀ واقع نگر 2 اســت. نوع ســوم، صورتی کامل دارد که حاصل ترکيب 

نوع پيشين است )باقری و همکاران، 1389(. دو

 روش شناسی پژوهش

باقری و همکاران )1389( الگوی فرانکنا را بازســازی کرده اند. يکی از تغييرات عمدۀ باقری در الگوی 
فرانکنا، فراهم آوردن جايگاهی برای اصول تربيت است. از ديد وی، اصول تربيت را می توان از ترکيب گزارۀ 
هنجارين شــمارۀ 1 يا اهداف غايی و گزارۀ واقع نگر شــمارۀ 1 استنتاج کرد. علاوه بر اين، از اصول تربيت 
به دست آمده همراه با گزارۀ واقع نگر مصداقی شمارۀ 2 نيز می توان روشهای تربيت را استنتاج کرد. مطالعة 
حاضر  ، از اين الگوی بازسازی شــده به مثابه روش پاسخ به سؤالهای پژوهشی بهره می گيرد. برای استنتاج 
اصول تربيت اجتماعی در هر سه رويکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد و تلفيقی، ابتدا، مقدمة هنجارينی 
نهايی ترين وضعيت  ارائه می شــود که بيانگر اهداف غايی تربيت اجتماعی اين رويکردهاست. اين اهداف، به 
مطلوب تربيت اجتماعی اشــاره دارد. پس از آن، در هرکدام، مقدمة واقع نگر مطرح می شــود. اين مقدمة 
توصيفی نشان می دهد که برای تحقق پذيری اهداف غايی، چه دانشها، نگرشها و مهارتهايی لازم است. مقدمة 
واقع نگر، از نظريه ها و ديدگاههای ســه رويکرد کلان نگر، خُرد و تلفيقی گرفته می شود. از ترکيب اين دو 
مقدمه، اصول تربيت اجتماعی رويکردهای سه گانه به دست می آيد. اصول تربيت اجتماعی، بيانگر آن است 
که اگر تحقق پذيری اهداف غايی درگِرو محتوای مقدمة واقع نگر است، پس بايد در فرايند تربيت اجتماعی 
دانش آموزان به آن توجه شود. پس از شناسايی اصول تربيت اجتماعی هر رويکرد، روشهای تربيت اجتماعی 
آنها استنتاج می شود. روشهای تربيت اجتماعی، نتيجة استدلالی است که از دو مقدمة هنجارين و واقع نگر 
تشکيل يافته است. مقدمة هنجارين همان اصول تربيت اجتماعی است که در استدلال قبلی به دست  آمده 
 است، ازاين رو، مجدداً توضيح داده نمی شود. پس از آن، مقدمة دوم، يعنی گزاره های واقع نگر ارائه می شود 
که برای تحقق پذيری اصول تربيــت اجتماعی مربوط به هر رويکرد لازم اند. مقدمة واقع نگر، از نظريه ها و 
ديدگاههای ســه رويکرد کلان نگر، خُرد و تلفيقی گرفته می شود و زمينه را برای استنباط شيوه های مؤثر 
تحقق اصول تربيت اجتماعی هر رويکرد فراهم مـی آورد. از ترکيب اين دو مقدمه، روشهای تربيت اجتماعی 
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رويکردهای ســه گانه به دست می آيد. روشهای تربيت اجتماعی، ماهيت هنجارين دارند به اين معنا که اگر 
تحقق پذيری اصول تربيت اجتماعی درگِرو محتوای مقدمة واقع نگر روش شناختی است، پس بايد در فرايند 
تربيت اجتماعی دانش آموزان به آن توجه شود. نکتة اساسی اين است که در فرايند هر دو استدلال، رابطة 
منطقی ميان نتايج هر اســتدلال با مقدمات هنجارين و واقع نگر درنظرگرفته می شــود. علاوه بر اين، در 
مقدمه های واقع نگر رويکرد کلان نگر بر انديشه های دورکيم و پارسونز، در رويکرد خُرد بر انديشه های مکتب 

کنش متقابل نمادين و ديويی و در رويکرد تلفيقی برنظرية کنش ارتباطی هابرماس تأکيد شده است.

 یافته های پژوهش
 بررسی سؤال اول:   اصول و روشهاي تـربیت اجتماعی از منظر رویکرد جامعه شناختی 

کلان  نگر
در اين بخش، ابتدا به اصول تربيت اجتماعی رويکرد کلان نگر سپس به روشهای تربيت اجتماعی 

اين  رويکرد پرداخته می شود.

 اصول تربیت اجتماعی
اصول تربيت اجتماعی کلان نگر، قواعدی عام هستند که با توجه به مبانی جامعه شناختی کلان نگر 
استنتاج شده اند. اين اصول، حاصل استدلالی مرکب از اهداف غايی تربيت اجتماعی کلان نگر و گزاره های 

واقع نگر است.

 اهداف غایی
1. پرورش فضیلتهاي اجتماعي

در رويکرد کلان نگر، وضعيت اجتماعي افراد، در اجتماعي بودن آنها، امری اساسي تلقی می شود 
و چون وضعيت اجتماعی حاوی فضيلتهاي اجتماعي است، ازاين رو، تربيت اجتماعي بايد معطوف به 
 پرورش فضيلتهاي اجتماعي باشد؛ فضايلی چون نظم و انضباط اخلاقی، پـيروی از قـانون، پـرهيز از 
خود- محوری و ارزش قائل بودن بـرای همبستگی اجتمـاعی، از اين نوع اند. اين فضايل اجتماعی برای 
تشــکيل ساختار اجتماعی بسيار اهميت دارند. هر نظام اجتماعی دارای نوعی همبستگی کارکردی 
است که به آن هويت معينی می بخشد )لازارسفلد، 1376(. بنابراين، نهاد تربيت با پرورش اين فضايل 

بقای ساختار اجتماعی کمك کند. اجتماعی می تواند به 
2. ایجاد انسجام و یکپارچگي گروهي

از ديد دورکيم، انســان، از يك ســو، دارای بدن، ميل و خودخواهی اســت و از ســويی ديگر، 
 شــخصيتی اجتماعی دارد. وی معتقد اســت که انســان تنهــا در بعُد اجتماعی کامل می شــود.
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هــر جامعــه دارای اخلاقيات و قواعد اخلاقی ويژه ای اســت. افراد جامعه با پيــروی از اين قواعد 
اخلاقی، به انسجام و يکپارچگی گروهی دست پيدا می کنند. اين انسجام زمانی به وجود می آيد که 
عواطف وکنشــهای افراد از طريق هنجارهای فرهنگی و اخلاقی هماهنگ شده اند. وی بر اين باور 
اســت که اين هنجارها در افراد جامعه درونی می شــوند و به مثابة مرجعی اخلاقی در مورد بايدها 
و نبايدهــای اجتماعی عمل می کنند )ترنر و بيگلــی، 1384؛ کوزر1، 1392(. دورکيم اعتقاد دارد 
هدف آموزش وپرورش، کســب انسجام و يکپارچگي گروهی است که خود در هر جامعه  و با توجه 

به ساختارهاي حاکم بر آن جامعه متفاوت است )دورکيم، 1956(.

 گزاره های واقع نگر 
مبنا: سازگاري اجتماعي

کلان  نگرهــا بر اين باورند که فرد به زمينه های تاريخي و اجتماعي جامعه اش تعلق دارد. جامعه 
بر فرد تأثير همه جانبه دارد و فرد هويتش را از آن به دست مـــی آورد )کوهن2، 2000(. کارکردهای 
اجتماعی، عامل سازگاری اجتماعی فردند. فرد به  سبب کارکردهای اجتماعی خود سازگاری اجتماعی 
را تعيين می کند. علاوه بر اين، مرتون3 معتقد است که پذيرش جمعی اهداف و ابزارهای نيل به آنها، 

عامل مهم سازگاری اجتماعی فرد هستند )توسلی، 1385(.

اصل 1: تقویت روح همنوایي و همدردي با اعضای جامعه
اصل تقويت روح همنوايي و همدردي با اعضای جامعه مبتني بر مبنای ســازگاری اجتماعی و 
قاعده ای کلی برای تحقق بخشــيدن به هدف غايی پرورش فضيلتهای اجتماعی است. بر مبناي اين 
اصل، مربيان بايد تقويت روحية شــوق ورزيدن نسبت به يکديگر و شريك دانستن خود با شاديها و 
غمهای ديگران را سرلوحة فعاليتهای تربيتی شان قرار دهند. کمك به دانش آموزان به منظور تقويت 
روحيــه جمعي، مهم تلقي کردن ديگران، پرهيــز از خود - محوري، تقويت روحيه ايثار و فداکاري و 
پرورش احســاس نظم اخلاقی از موارد مهم اين اصل جهــت تحقق هدف غايی پرورش فضيلتهای 

اجتماعی است )جاويدي کلاته جعفرآبادي و مهرمحمدي، 1384(.

اصل 2: همکاري و مشارکت جمعي در فعالیتهای تربیتي
اصل همکاری و مشــارکت جمعی در فعاليتهای تربيتی مبتني بر مبنای ســازگاری اجتماعی و 
قاعده ای کلی برای تحقق بخشيدن به هدف غايی ايجاد انسجام و يکپارچگی گروهي است. بر اساس 
اين اصل، در نظام تربيتی بايد تقويت روح همکاري، شرکت دادن فراگيران در فعاليتهای تربيتي، اقدام 
به کارهاي گروهی و مشارکت جمعي دانش آموزان در تهيه برنامه، انتخاب مواد درسي، تعيين اهداف 
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تربيتي و ارزشيابی پيشرفت شاگردان مورد توجه قرارگيرد )شريعتمداري، 1378(. همکاری و مشارکت 
جمعی دانش آموزان، به سازگاری اجتماعی و ايجاد انسجام و يکپارچگی گروهی آنها کمك می کند.

 روشهاي تربیت اجتماعی
روشهای تربيت اجتماعی کلان نگر، به قواعد خاص تربيت اجتماعی کلان نگر اشاره دارند که برای 
تحقق بخشيدن به اصول تربيت اجتماعی اين رويکرد ضروری اند. اين روشها، از استدلال قياسی مرکب 
از اصول تربيت اجتماعی بالا وگزاره واقع نگر برگرفته از رويکرد جامعه شــناختی کلان نگر به دســت 

می آيند.

 گزاره های واقع نگر 
مبنا: تعادل و وحدت اجتماعی

ديدگاه کلان نگر، نظام اجتماعي را داراي تعادل مي دانـــد و بـــه وحـدت اجتمـاعی اهميت 
اين ديدگاه، کل و اجزاي آن درهم  آميخته، به هويت واحدي دســت پيدا مي کنند.  مي دهــد. در
اين نگرش براي الگوســازي، بسيار مناسب است، زيرا قدرت اصلي يك نظريه الگويي در اين است 
هـم پيونـد يافتـه انـد  که نشان دهـــد چگونه در يـك کل، اجـزاي مخـتلف بـه صـور ظـريفي با
)ربـــاني و همکاران، 1388(. از ديد مرتون، تعـــادل و وحـدت اجتماعی تا انـدازۀ زيـادی ريـشه 

درهماهنگی ميان اهداف و وسايل اجتماعی دارد )توسلی، 1385(.
روش 1: کاوشگری گروهي

کاوشــگری گروهی مبتنی بر مبنای تعادل و وحــدت اجتماعی و ناظر به تحقق اصل همکاری 
و مشــارکت جمعی در فعاليتهای تربيتی اســت. در اين روش، با تقســيم دانش آموزان به گروههای 
يادگيري، زمينه ای فراهم می شود که آنها با تکيه بر استدلال و گفت وگوی جـــمعی، به هـدف حل 
مســائل اجتماعی نائل آيند. هرگاه دانش آموزان به صورت جمعی درپی هدفی مشــترک باشند، آنها 
که در اين روش، تشريك  مســـاعی وجـود دارد،  آنجا تعادل و وحدت اجتماعی را تجربه می کنند. از
دانـــش آموزان از هم می آموزنـد و روحيه اجتماعي آنان تقويت می شود )جاويدي کلاته جعفرآبادي 

و مهرمحمدي، 1384(.
روش 2: گفت وگو

روش گفت وگــو، مبتنی بر مبنای تعادل و وحــدت اجتماعی و ناظر به تحقق اصل تقويت روح 
همنوايي و همدردي با اعضای جامعه است. در اين روش، معلمان بايد به جای تك گويی، از گفت وگو 
حمايــت کنند. هنگام گفت وگو، علاوه بر رشــد مهارت شــناختی، مهارتهــای اجتماعی و عاطفی 
دانش آموزان نيز تقويت می شــود. اين فعاليت، احســاس همدلی، درک متقابل و رضايت جمعی را 

به آنها می بخشد و از اين طريق، تعادل و وحدت اجتماعی را نيز تجربه می کنند )محمدي،1392(.
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 بررسی سؤال دوم:   اصول و روشهاي تربیت اجتماعی از منظر رویکرد جامعه شناختی 
نگر خُـرد  

در اين بخش ابتدا به اصول تربيت اجتماعی رويـــکرد خُردنگر ســـپس بـــه روشهای تربيت 
اجتماعی اين  رويکرد پرداخته می شود

 اصول تربیت اجتماعی
اصول تربيت اجتماعی خُردنگر، قواعد عام تربيت اجتماعی هستند که با نظر به مبانی جامعه شناختی 
 خُردنگر استنتاج شده اند. اين اصـول، حاصـل استدلالی مرکب از اهداف غايی تربيت اجتماعی خُردنگر و

گزاره های واقع نگر است. 

 اهداف غایی
1. پرورش متربیان مستقل و آزاد

 اگر خوشــبختی درگِرو اصالت فرد و حفظ حقوق فردی است، پس برای تحقق پذيری آن، بايد 
روحية اســتقلال و آزادی خواهی را در دانش آموزان پرورش داد. معنای استقلال آن است که زندگي 
هرفرد به خود او تعلق دارد )وينچ2002،1(. اهميت اســتقلال ازآن روســت که در تربيت اجتماعي 
اعِمال هرگونه محدوديت و فشــار بر ذهن و جســم افراد پرهيز شــود تا همه بتوانند مواد ذهني  از
را ازتجربه های مشــترک جامعه دريافت کنند و هر کس به طور مســتقل اين مواد را باهم بياميزد و 

به صورت انديشه درآورد )ديويي، 1339(.

2. پرورش قوة عقلاني دانش آموزان
اگر خوشــبختی درگِرو اصالت فرد اســت و آن نيز با تعقل به دســت آيد، پس بايد قوۀ عقلانی 
را دردانش آموزان پرورش داد. اســاس ماهيت انســان را قدرت عقلاني او تشــکيل می دهد و عقل، 
ســنگ محك حقيقت محسوب می شود. در اين بينش، قدرت خِرَد آدمي براي حل مشکلات با ابداع 
راه حل و بهبود زندگي، عامل اساسي اســت. قدرت تعقل ابزاری نيرومند براي بازسازي زندگي فرد 

محسوب می شود )گوتك، 1380(.

 گزاره های واقع نگر 
مبناي 1: حقوق فردي

در ديدگاه خُردنگر، انگاره اساســي مربوط به اجتماعي بــودن آدمي در مفاهيمي چون قرارداد 
اجتماعي، دموکراســی و مشــارکت آشکار می شــود. قرارداد اجتماعي، حاکي از آن است که حيات 
اجتماعي، حاصل توافق افراد براي تأمين بهتر نيازها و حقوق آنهاست  . همچنين تأکيد بر دموکراسي و 

1. Winch
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مشارکت، نشانگر جايگاه حقوق فردي در اين انگاره اجتماعي است. در دموکراسی، علايق و ترجيحات 
فردی بر علايق جمعی، رجحان می يابد و در تعارض ميان حقوق جمعی و فردی، حقوق فردی اولويت 

پيدا می کند )باقري  ، 1388(.

مبناي 2: عقل ورزی
عقل ورزی می آموزد که چون همه انســانها برابر و مســتقل اند، هيچ کس اجازه ندارد به زندگی، 
تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمه ای وارد سازد )دوستداري، 1393(. علاوه بر اين، عقل ورزی 
در فرايند کنش متقابل اجتماعی، به تفسير نمادهای اجتماعی کمك می کند، انتخاب و تصميمهای 

شخصی را ممکن می سازد و مشارکت اجتماعی را تسهيل می نمايد.

اصل 1: پرورش هویت فردي متربیان
اين اصل ناظر بر مبناي حقوق فردي و هدف غايی پرورش متربيان مســتقل و آزاد اســت. لاک 
معتقد اســت با هر شــاگرد همچون فردي متمايز از ديگران رفتار شود و روش مناسب براي تربيت 
او با کمال دقت تعيين گردد )شــکوهي، 1382(. بر اســاس اين اصل، نظام تربيت بايد همواره براي 
دانش آموزان محيطــي فراهم کند که فرديت آنها موردتوجه قرارگيرد و خواســته های افراد قرباني 

ارزشهای اجتماعي نشود.

اصل 2: توجه به آزادي کامل افراد در فرایند آموزش وپرورش
ايــن اصل ناظر بــر مبناي حقوق فردي و هدف غايی پرورش متربيان مســتقل و آزاد اســت. 
اين رويکــرد، آزادي افراد مجال بروز می يابد و امکان مشــارکت همگانی در رويارويی با مســائل  در
اجتماعی نيز فراهم می شود )باقري  ، 1379(. بر اساس اين اصل، تربيت اجتماعی بايد زمينه مناسب 
را برای آزادي عقيده، بيان و عمل دانش آموزان فراهم آورد و از هرگونه سرکوب يا تحميل پرهيز کند.

اصل 3: فراهم آوردن فرصت و زمینه هایی برای پرورش قدرت عقلانی
ايــن اصل ناظر بر مبناي عقل ورزی و هدف غايی پرورش قوه عقلاني دانش آموزان اســت. طبق 
اين اصل، اگر عقل ورزی، وســيله ای برای پرورش قدرت عقلانی دانش آموزان باشــد، اين امر تحقق 
پيدا نخواهد کرد، مگر اينکه زمينه های عقل ورزی برای آنها فراهم باشــد. مهياکردن چنين فرصتی، 

دانش آموزان را از جزميت، تعصب و خرافه رها می سازد.

 روشهای تربیت اجتماعی
روشــهای تربيت اجتماعی خُردنگر، به قواعد خاص تربيت اجتماعی خُردنگر اشــاره دارند که برای 
تحقق بخشيدن به اصول تربيت اجتماعی اين رويکرد ضروری اند. اين روشها، از استدلال قياسی مرکب از 

اصول تربيت اجتماعی بالا و گزاره واقع نگر برگرفته از رويکرد جامعه شناختی خُردنگر به دست می آيند.
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 گزاره هاي واقع نگر 
مبنا: کثرت گرایی

يکي از مباني اصلي رويکرد خُرد  نگر، کثرت گرايي اســت. به نظر گاتمن، کثرت گرايي با دو دسته 
 از ارزشها محدود مي شود. نخست، پرهيز از به رنج افکندن ديگران، دوم، اجتناب از تجـاوز به حقوق
 ديگران. بر اســاس اين رويکرد، لازمة کثرت گرايی  ، به رســميت شــناختن کليه گروهها، انجمنها و 
اجتماعات است. در جامعة کثرت گرا، همه عقايد و ارزشها اجازه حضور پيدا می کنند )جاويدي کلاته 

جعفرآبادي و مهرمحمدي،1384(.

روش 1: ایضاح ارزشها
روش ايضاح ارزشها مبتنی بر مبناي کثرت گرايی و ناظر به تحقق دو اصل پرورش هويت فردی 
دانش آمــوزان و فراهم آوردن فرصت و زمينه هايی برای پرورش قدرت عقلانی اســت. در اين روش، 
ايضاح ارزشــها، جايگزين تلقين ارزشها می شود  . بر اين اســاس، هيچ کسی مجموعه ای از ارزشهای 
درست را در اختيار ندارد تا آنها را بر ديگران تحميل کند. هر دانش آموز می تواند از ارزشگذاری خاص 

خود برخوردار باشد که اين امر به پرورش هويت فردی آنها نيز کمك می کند. 

روش 2: پروژه
روش پــروژه مبتنی بر مبنــاي کثرت گرايی و ناظر به تحقق اصل توجه بــه آزادي کامل افراد 
در فرايند آموزش وپرورش اســت. اين روش بر کنکاش فردی در باب مســائل اساســی استوار است. 
روش  پــروژه، پرهيز از روشــهای مکانيکي را در دســتور کار خود قرار می دهــد. ازآنجاکه در پروژه 
هردانش آموزی مواجه های فردی با مســائل و تلاش برای حل آنها دارد، روش مناسبی برای تجربه 

آزادی و انتخابگری اوست.

 بررسی سؤال سوم:   اصول و روشهاي تربیت اجتماعی از منظر رویکرد جامعه شناختی 
تلفیقی

در اين بخش، ابتدا به اصول تربيت اجتماعی رويکرد تلفيقی سپس به روشهای تربيت اجتماعی 
اين  رويکرد پرداخته می شود.

 اصول تربیت اجتماعی
اصول تربيت اجتماعی تلفيقی، قواعد عام تربيت اجتماعی هستند که با نظر به مبانی جامعه شناختی 
تلفيقی اســتنتاج شده اند. اين اصول، حاصل استدلالی مرکب از اهداف غايی تربيت اجتماعی تلفيقی و 

گزاره های واقع نگر است.
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 اهداف غایی
1. پرورش روحیه مفاهمه

اگر خوشبختی درگرو ايجاد تعادل ميان ترجيحهای فردی و جمعی است، پس برای فراهم آوردن 
آن، تربيت اجتماعی بايد درپی پرورش روحية مفاهمه در متربيان باشد. در نظر    هابرماس، توانايی فرد 
در ايجاد مفاهمه، ميزان عقلانيت ارتباطی نهفته در او را نشان می دهد. اين ايده ممکن است در نگاه 
اول، ايده ای فراروايتی به نظر آيد که عقل، راه حل نهايی همه معضلات بشری است و پست مدرنيستها 
بر آن نقد وارد کرده اند. در نگاه هابرماس، عقل ابزاری نه تنها يك گفتگوی درست را شکل نمی دهد، 
بلکه بايد از ورود آن به مناســبات انسانی نيز جلوگيری کرد. تأکيدی که هابرماس بر عقل ارتباطی 
دارد، برای آن اســت که نشان دهد علايق و قدرت استدلال افراد تعيين کننده باشد نه ميزان تسلط 
و برتری جايگاهی، اقتصادی و غيره. بر اين اســاس، دستيابی به تفاهم نيازمند بهره گيری از عقلانيت 

ارتباطی است )مورفی و بامبر1، 2012(.

2. پرورش عاملیت انسانی
رسالت زيستی آدمی اين است که بر جهان خود عمل کند، آن را دگرگون سازد و به سوی امکانات 
تازه يك زندگی فردی و جمعی غنی تر پيش برود. البته اين گفته به منزله شــعار اومانيستی نيست، 
بلکه منظور آن است که عامليتی برای انسان متصور شده است که او را محدود به ساختار نمی کند. 
اين روست که هابرماس می خواهد  انســانها از فعاليت خود و جهانی که در آن قرار دارند آگاه اند و از
همــه افراد را در حوزه عمومی و در شــکل گرفتــن افکار عمومی مؤثر بگردانــد. از ديد هابرماس، 
عامليت انسانی به گونه ای تصور شده است که شخص در جامعه دارای شرايطی برابر با تمام افراد در 
تصميم گيری و اتخاذ راه حل باشد. وی دراين باره می گويد »افراد بايد اين احساس را داشته باشند که 

مفاهمه حاصل اراده آزاد آنان است« )هابرماس، 1384(.

 گزاره های واقع نگر 
مبناي 1: عقل ارتباطی و نقش احیاگر آن در مفاهمه بشری

به اعتقاد هابرماس، انســان مدرن به دليل گســترش و نفوذ عقلانيت ابزاری دچار شــیءوارگی، 
فردستيزی و ازخودبيگانگی شده است. باوجوداين، به باور او انسان قادر است، جهانی انسانی تر را خلق 
کند که در آن تنش و خشونت جای خود را به مفاهمه و صلح بدهد. اين جايگزينی مرهون گونه ای ديگر 

از عقل است که هابرماس آن را عقل ارتباطی می نامد )مورفی و بامبر، 2012(.

مبناي 2: در هم تنیدگی حقوق و آزادیهای فردی و جمعی
مفاهيمی چون کنش ارتباطی، عقلانيت ارتباطی، زيست جهان و اخلاق گفتگويی نشان از آن دارد 

1. Murphy & Bamber
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که هابرماس تربيت اخلاقی و اجتماعی را در دو ســطح فردی و اجتماعی مدنظر قرار داده اســت. 
ديدگاه هابرماس درزمينه کنش ارتباطی با نقد ديدگاه پســت مدرنها شکل گرفته است. هابرماس 
معتقد اســت که خلاف تصور پست مدرنيســتها دوران مدرن تمام نشده است، زيرا فقط بخشی از 
عقل )عقل ابزاری( به ظهور رســيده و بخش اصلی آن،  که عقلانيت ارتباطی نام دارد آشکار نشده 
اســت. پروژه فکری هابرماس آن اســت که عقلانيت ارتباطی بايد بر مناسبات بشری حاکم شود. 
هرکدام از اين مفاهيم در شرايطی عملی می شود که حداقل دو کنشگر وجود داشته باشند و کنش 
ارتباطی است که اخلاق را معنادار می سازد، اما در همين محمل زمانی می توان وارد شد که حقوق 

و آزاديهای فردی نيز رعايت شود.

اصل 1: شناخت و توجه به علایق و نیازهای فراگیران
اصل شناخت و توجه به علايق و نيازهای فراگيران مبتنی بر مبنای عقل ارتباطی و نقش احياگر 
آن در راســتای مفاهمه بشــری و قاعده ای کلی برای تحقق بخشيدن به هدف غايی پرورش روحية 
مفاهمه است. معلم زمانی می تواند به علايق و نيازهای فراگيران شناخت داشته باشد که با آنها ارتباط 
برقرار کند و عقلانيت ارتباطی را به رسميت بشناسد. هرگاه اين شناخت به وجود بيايد، روح مفاهمه 
نيز رشــد خواهد کرد. هابرماس از ســه نوع علاقه و دانش بشری نام می برد که در اين ميان، علايق 
رهايی بخشی و تفسيری به دليل تأکيد بر رهايی فرد و جامعه از سلطه بسيار اهميت دارد )محمدي 

و همکاران  ،1393(.

اصل 2: فراهم آوردن زمینۀ ارتباط برای خلق هنجارهای اجتماعی
اصل فراهم آوردن زمينة ارتباط برای خلق هنجارهای اجتماعی مبتنی بر درهم تنيدگی حقوق و 
آزاديهای فردی و جمعی و قاعده ای کلی برای تحقق بخشيدن به هدف غايی پرورش عامليت انسانی 
اســت. ازنظر هابرماس، اعتبار هنجارهای اجتماعی زمانی محقق خواهد شــد که مشارکت کنندگان 
بتوانند خود را پديدآورندۀ هنجارهايی بدانند که بايد از آنها تبعيت کنند. وی بر اين باور اســت که 
شرطهای موفقيت ارتباط زبانی، شــرطهای اخلاقی اند. »در ارتباط زبانی ميان انسانها، موضوع فقط 
برســر تبادل اطلاعات و حل مشکلات مشخص نيست، بلکه برای دستيابی به توافقاتی بر سر اعتبار 

قواعد و هنجارها درزمينة گفتار و کردار است« )کاتاسوس و جوهد1، 2007(.

 روشهای تربیت اجتماعی
روشــهای تربيت اجتماعی، به قواعــد خاص تربيت اجتماعی تلفيقی اشــاره دارند که برای تحقق 
بخشيدن به اصول تربيت اجتماعی اين رويکرد ضروری اند. اين  روشها، از استدلال قياسی مرکب از اصول 

تربيت اجتماعی بالا و گزاره واقع نگر برگرفته از رويکرد جامعه شناختی تلفيقی به دست می آيند.

1. Catasús & Johed
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  دکتر ادریس اسلامی  دکتر آزاد محمدی
   دکتر نجمه احمدآبادی آرانی  دکتر حسن رشیدی

 گزاره های واقع نگر 
مبنا: تبادل ایده ها، ارزشها و تجارب مشترك

در رويکرد تلفيقی، دانش آموزان با زمينه ها و علايق متفاوت از طريق تبادل ايده ها، ارزشها و تجارب 
مشــترک به ساختن جامعه دموکراتيك مبادرت می ورزند. بر اين اساس، امکان اصلاح خود از طريق 
 تعامل جمعي و برخورداري از روحيه همکاري برای حل مســائل عمومي مورد ترغيب قرار می گيرد.
افراد با ملاک قرار دادن علايق جمعي، به اشتباهات و تناقضات فکري خويش پي برده و براي رفع آن 

می کوشند )جاويدي کلاته جعفرآبادی و مهرمحمدي، 1384(.

روش 1: پرورش مهارتهای ارتباطی
روش پرورش مهارتهای ارتباطی، مبتنی بر تبادل ايـده هـــا، ارزشــها و تجارب مشترک و ناظر 
به تحقق پذيری هر دو اصل تربيت اجتماعی رويکرد تلفيقی اســت. تبادل ايده ها، ارزشــها و تجارب 
مشــترک، بدون پرورش مهارتهای ارتباطی امکان پذير نيســت. مهارتهای ارتباطی نه تنها مهارتهای 
زبانی بلکه مهارتهای غيرزبانی چون مهارتهای عاطفی، توانايی رمزگشـايی و خودنظارتی را نيز شامل 
می شود. مهارتهای ديگری که در پرورش آنها بايـد کوشش شود، عبارت اند از: گشودگی، عدم اجبار، 
تســامح و گوش دادن فعالانــه. معلم می تواند با ايجاد فضای گفتگويی مثبــت و تمرين مداوم آن، 

مهارتهای ارتباطی را پرورش دهد )آزاد، 1387(. اين 

روش 2: تعامل و مدارا
روش تعامل و مدارا، مبتنی بر تبادل ايـده هـا، ارزشها و تجارب مشترک و ناظر به تحقق پذيری 
هر دو اصل تربيت اجتماعی رويکرد تلفيقی است. کنش ارتباطی مبتنی بر تعامل است نه تحکم. 
کنشگران تربيتی بايد در يك رابطه تعاملی به کنشگری بپردازند. هرگاه نظام آموزشی از ساختار 
تعاملی نابرابری برخوردار باشــد، رفتارهای خودانگيخته دانش آموزان در آن خاموش می شود و 
همه فعاليتهای آنها تابع فعاليتهای آموزگار خواهد شــد و اوســت که تصميم نهايی را می گيرد 
و دانش آموزان نمی توانند به صورت بين الاذهانی و تفاهمی به نتيجه و تصميمی برســند. از ديد 
هابرماس، تعامل تابع پيروی از هنجارهای توافقی گروه است. اين هنجارها و قواعد نه تنها جهت گيری 
 درســتی به تعامل می بخشــند بلکه قدرت مدارا را در مشــارکت کنندگان نيز افزايش می دهند

)هابرماس، 1373(.

بـرای اينکـه از يافتـه هـای پژوهشی اين مطالعـه، تصـويری روشـن و جـامع ارائه کـرده باشيـم، 
اصول و روشهـای تربيت اجتمـاعی هـر سـه رويـکرد به صـورت با هم نگرانه در جدول شماره 1 آورده 

شده است.
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 جدول 1.   با هم نگری یافته های پژوهش                                                                                                                                

 رویکرد 
جامعه شناختی کلان نگر

 رویکرد 
جامعه شناختی خرد

 رویکرد 
جامعه شناختی تلفیقی

 اصول 
تربیت اجتماعی

اصل 1: همکاري و مشارکت جمعي 
در فعاليتهای تربيتي

اصل 1: شناخت و توجه به علايق و اصل 1: پرورش هويت فردي متربيان
نيازهای فراگيران

اصل 2: تقويت روح همنوايي و 
همدردي با اعضای جامعه

اصل 2: توجه به آزادي کامل  افراد 
در فرايند آموزش وپرورش

اصل 2: فراهم آوردن زمينة ارتباط 
برای خلق هنجارهای اجتماعی

اصل 3: فـراهـم آوردن فـرصت و 
زمينه هايی برای پرورش قدرت 

عقلانی

 روشهای 
تربیت اجتماعی

روش 1: پرورش مهارتهای ارتباطیروش 1: ايضاح ارزشهاروش 1: کاوشگری گروهي

روش2: تعامل و مداراروش2: پروژهروش2: گفت وگو

 بحث و نتیجه گیری 
يافته های مربوط به اصول و روشــهای تربيت اجتماعی کلان نگر بــا نتايج پژوهش تاندی )2019( 
همسوست که در آن، دورکيم بر نقش تربيت اجتماعی در خلق احساس همبستگی اجتماعی دانش آموزان 
تأکيد دارد. يکی از مزايای تربيت اجتماعی کلان نگر، همين ايجاد همبســتگی اجتماعی است. مدارس 
آموزش ارزشها و هنجارهای اخلاقی معين، به احساس همبستگی اجتماعی کمك می کنند. باوجوداين،  با
يکی از کاستيهای تربيت اجتماعی کلان نگر ريشه در ارزشها و هنجارهای مشترک اجتماعی دارد. اگرچه  
در هر جامعه می توان اشــتراکات ارزشــی و هنجاری را يافت اما افراد جامعه، نظامهای ارزشی متفاوتی 
نيــز دارنــد. علاوه بر اين، گروهها و طبقات اجتماعی نيز بنابه  نظام ارزشــی متفــاوت، از هم متمايز و 
گاهی متعارض اند )شارع پور، 1390(. بنابراين، نظام آموزشی چگونه می تواند به ارزشهای مشترک افراد 
جامعه دست پيدا کند؟ اگر نظام آموزشی تنها بر ارزشهای افراد يا گروههايی خاص تأکيد کند و نتواند 
 ارزشــهای مشترک اجتماعی را انعکاس دهد، همبســتگی اجتماعی چگونه به دست می آيد؟ همچنين،
 يکی ديگر از کاســتيهای تربيت اجتماعی کلان نگر، تأکيد افراطی بر ســاختار و نظام اجتماعی اســت.

در اين ديدگاه شــخصيت فردی دانش آموزان مورد بی مهری قرارمی گيرد و تنها بر اســاس جايگاهی که 
درجامعه و مسئوليتهای اجتماعی دارند، تعريف می شوند. 

يافته های مربوط به اصول و روشهای تربيت اجتماعی رويکرد خُردنگر به ويژه در اصل پرورش هويت 
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فردی با نتايج مطالعة باقری و سجاديه )1384( همسوست. در حالی که تربيت اجتماعی رويکرد کلان نگر، 
به حفظ ساختار اجتماعی گرايش دارد، اصول و روشهای تربيت اجتماعی رويکرد خُرد، فردگرايانه است. 
علاوه بر اين، پيش فرض بنيادی اين رويکرد، کثرت گرايی ارزشی است. به خلاف تربيت اجتماعی کلان نگر 
 که به انتقال دادن و تلقين ارزشهای اجتماعی معينی نظر دارد، اصول و روشهای تربيت اجتماعی خُرد،
به تکثر ارزشــها و تعين ناپذيری آنها باور دارد، ازاين رو، مســئلة کنکاش در باب ارزشــها، ايضاح آنها و 
قضاوتهــای ارزشــی فردی ضرورت و اهميت پيــدا می کند. يکی از مزايای تربيــت اجتماعی خُردنگر، 
تأکيد برکنش متقابل اجتماعی اســت. اين ايده در فضای کلاس به ويــژه در رابطة معلم و دانش آموز و 
دانش آموزان باهمديگر کاربرد بســيار دارد. در ســاية تعامل اجتماعی است که دانش آموزان به جزئيات 
شخصيت همکلاسيهای خود پی می برند، معانی رفتارها و نمادهای به کاررفته ديگران را درک می کنند 
و الگوهــای رفتاری حاکم بر فرايندهای اجتماعی جامعة خود را می فهمند )انواری، 1390(. باوجوداين، 
يکی از کاســتيهای تربيت اجتماعی خُردنگر اين اســت که همة معانی آدمــی را حاصل کنش متقابل 
 اجتماعی می داند. اگرچه قابل پذيرش اســت که در عرصة اجتماع، کنش متقابل، ســازندۀ معانی است
اما پاره ای از معانی به ويژه معانی هستی شــناختی مســتقل از روابط انسانها فهم پذيرند. افراد می توانند 
به شــکل فردی و حتی دور از تعاملهای اجتماعی، غايت و معانی هســتی را دريافت کنند. علاوه بر اين، 
ديدگاه خُرد، در تأکيد افراطی بر فرد، نقش ســاختار و نظام اجتماعی در تکون شخصيت فردی و حتی 

شکل گيری کنش متقابل را ناديده می گيرد )همان(. 
يافته های مربوط به اصول و روشــهای تربيت اجتماعــی رويکرد تلفيقی با نتايج مطالعة محمدی 
و همکاران )1393( همسوســت، به ويژه در استنتاج اصولی چون مشارکت متقابل و مؤثر در تشکيل 
جامعه و روشــهايی مانند پرورش مهارتهای ارتباطی برای برقراری ارتباط ســالم از انديشة هابرماس. 
اصول و روشــهای تربيت اجتماعی رويکرد تلفيقی، نه ســاختارگرا و نه فردگرا هســتند، بلکه ميان 
که در رويکرد تلفيقی، عقلانيت  آنجا ترجيحــات و اقتضائات جمعی و فردی، توازن برقرار می کنند. از
ارتباطی، عامل ايجاد اين نوع توازن به شــمار می آيد، در اصول و روشهای تربيت اجتماعی آن، ارتباط 
اجتماعی بســيار اهميت پيدا می کند. بنابراين، تربيت اجتماعی تلفيقی بايد آن دســته از مهارتهايی 
را تقويــت کند که به فرايند ارتباط اجتماعی دانش آموزان کمك کند. معلم و دانش آموزان می توانند 
در دســتيابی به معرفت تعامل داشــته باشــند و نيل به معرفت، انحصاری و تنهــا در اختيار معلم 
نيست)همان(. نکتة اساسی اين است که تحقق پذيری برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی دانش آموزان، 
اين رو، تربيت اجتماعی تلفيقی با تربيت اجتماعی خُردنگر  مستلزم فراهم آوردن محيط آزاد است. از
اين، می توان گفت اشــکال اساسی  وجود در تأکيد بر مســئلة آزادی باهم قرابت پيدا خواهند کرد. با
تربيت اجتماعی تلفيقی آن اســت که چون حقيقت را بين الاذهانی در نظرمی گيرد، نســبيت گرايی 

شديد معرفتی به وجود خواهد آمد.
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پیشنهادهای پژوهش 
دادن  انجام  در  رویکرد  سه  هر  اجتماعی  تربیت  روشهای  و  اصول  از  که  می شود  پیشنهاد   
پروژه های مشارکتی دانش آموزان و شیوه های پرورش تفکر نقاد و رشد خلاقیت آنان استفاده 

شود.
 پیشنهاد می شود که در کتابهای درسی، تمرینهای عملی تحت عنوان »گفت وگو کنید« به مثابه 
تکلیف کلاسی بیشتر موردتوجه قرارگیرند تا دانش آموزان با همیاری یکدیگر و معلمان به بحث 

و گفت وگوی انتقادی درباره آن بپردازند. 
 پیشنهاد می شود که بخشی از فرایندهای تربیتی مدارس با توجه به مقتضیات اجتماعی و 

فرهنگی با استفاده از راهبردهای اخلاق گفت وگو صورت گیرد.
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The identification of principles and methods of social training that are based on 
three sociological approaches of holistic, reductionist, and combinatory requires 
the combination of introductions and realistic descriptions of both the ultimate 
goals and methods in these three approaches. Using William K. Frankena’s  
method of reconstructed practical comparison the following sets of principles and 
methods were drawn: Holistic principles of cooperation, group participation 
in training activities, creation of equal opportunities for all students, and 
strengthening the spirit of empathy with members of the society and methods  
such as group investigations; Reductionist principles of the development of 
students’ personal identity, their freedom of choice throughout the educational 
process, and preparation of opportunities for the development of their wisdom  
as well as methods value clarification and doing personal projects; Combinatory 
principles of identification and attention to students’ interests and needs, as well 
as preparation for creation of social norms, as well as methods like interaction 
and inquisitive confrontation.
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